
‌۱۰۳میلیارد تومان‌ به آسیب‌دیدگان جنگ در لرستان پرداخت شد
مهدی مجیدی، معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار لرســتان: ۱۰۳میلیارد تومــان به‌صورت بلاعوض یا 
ودیعه مسکن به متقاضیانی که واحد مسکونی آنها به‌دلیل حملات محور آمریکایی-صهیونی آسیب دیده 

است، پرداخت شد. 6409واحد تجاری و مسکونی در جنگ آسیب دید.

بسته حمایتی برای فعالان گردشگری
سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشــگری و صنایع‌دستی: بسته‌های حمایتی متعددی برای 
فعالان گردشگری ارائه خواهد شد که جزئیات آن به‌زودی اعلام می‌شود. صنعت گردشگری ایران باید آماده 

جهش در دوران پساجنگ باشد و برنامه‌ریزی برای این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.‌

 برف و باران هم
جلوی تدریس خانم معلم را نگرفت

از ابتدای جنگ تحمیلی ســوم که مدارس تعطیل و کلاس‌ها 
آنلاین و غیرحضوری شد رویا مهدی‌زاده، مدیرآموزگار هر روز 
به روستای جانی‌بیگلو در دهستان پیغام‌چایی شهرستان کلیبر 
در آذربایجان شرقی می‌رفت تا بتواند کلاس‌های درس را برای 

بچه‌ها حضوری برگزار کند.
مدیرآمــوزگار روســتای جانی‌بیگلو به همشــهری می‌گوید: 
»اینترنت نبــود یا ضعیــف کار می‌‌کــرد و بعضــی از بچه‌ها 
نمی‌توانستند از برنامه شــاد استفاده کنند. برای همین وظیفه 
خود می‌‌دانســتم میدان را خالی نکنم و نگذارم دانش‌‌آموزان از 

درس عقب بمانند.«
رویا مهدی‌زاده می‌افزایــد: »راهکار ما در آن شــرایط حضور 
مستقیم در خانه‌های دانش‌‌آموزان بود؛ اقدامی که با هماهنگی 
خانواده‌ها انجام می‌شد. شخصا با خانواده‌ها تماس می‌‌گرفتم و 
مثلا می‌گفتم امروز به خانه شما می‌‌آیم، بچه‌ها را دور هم جمع 
کنید. بعد می‌‌رفتم آنجا، تدریس می‌‌کردم و رفع اشــکال انجام 
‌می‌دادم.« مدرســه تحت مدیریت رویا مهــدی‌زاده یک واحد 
آموزشــی چندپایه با 6 دانش‌آموز از پایه دوم تا ششم است. او 
می‌‌گوید: »بچه‌هــای پایه‌های پایین‌‌تر واقعا نمی‌توانســتند از 
آموزش مجازی استفاده کنند. بعضی خانواده‌ها هم سواد کافی 
نداشتند که به آنها کمک کنند و به همین دلیل حضور در خانه‌ها 
ضروری بود.«  مهدی‌زاده با اشــاره به واکنش خانواده‌ها عنوان 
می‌کند: »استقبال خیلی خوبی از کلاس‌های حضوری می‌شد، 

به‌خصوص خانواده‌هایی که خودشان سواد نداشتند.« 
او از سختی مسیر و شرایط جوی نیز می‌گوید: »گاهی در هوای 
ســرد، برف و باران به خانه دانش‌آموزان می‌رفتم اما وقتی ذوق 
بچه‌ها را می‌دیدم همه خســتگی‌ام از بین می‌رفت. بچه‌ها فکر 
می‌‌کردند دیگر مدرسه‌‌ای در کار نیست و وقتی ما را می‌‌دیدند 

انگیزه می‌‌گرفتند.«
مهدی‌زاده که مادر 2 فرزند اســت مسیر رفت‌وآمد حدود 20تا 
25دقیقه‌ای را از کلیبر تا روســتای جانی‌بیگلو به‌طور مستمر 
طی می‌کند تا آموزش حتی در دشوارترین شــرایط نیز ادامه 
داشته باشــد؛ تلاشــی که به‌گفته خودش بیش از هر چیز از 
حس مسئولیت و علاقه به آموزش نشــأت می‌گیرد. این معلم 
تأکید می‌کند: »تلاش‌ها بی‌‌نتیجه نمانده است. وقتی تکالیف 
دانش‌آموزان را بررســی می‌‌کنم می‌بینم روند یادگیری ادامه 
داشته است.«  این معلم اضافه می‌کند: »برای من مهم بود که در 
این شرایط نقش خودم را ایفا کنم و نشان دهم که معلمان در هر 

شرایطی کنار دانش‌‌آموزان هستند و آنها را تنها نمی‌‌گذارند.«‌

کوتاه تر از گزارش

 موزه روباز 
در دل یک روستای گردشگری 

می‌گویند بهشــت گمشــده 
دزفــول اســت؛ روســتایی 
که اقتصــادش مبتنــی بــر 
گردشگری است و اغلب اهالی 
با قایق، تور، اقامتگاه، پذیرایی 
و صنایع‌دســتی امرار معاش 
می‌کنند. همیــن ویژگی نام 
پامنار را در فهرست 12نامزد 
ایران برای حضــور در رقابت 
بهترین دهکده گردشــگری 

جهان قرار داده است. روســتای پامنار این روزها جز گردشگری با 
درهایش هم شناخته شده اســت. درِ منازل روستای گردشگری 
پامنار دزفول در اقدامی نوآورانه به نقاشی‌هایی با مضمون حمایت از 
محیط‌زیست مزین شده است؛ این طرح با هدف نمایش ظرفیت‌های 
گردشگری روستای پامنار انجام شده و فراتر از یک اقدام زیباسازی، 
حامل پیامی عمیق درباره اهمیت حمایت از محیط‌زیست و حفاظت 

از گونه‌های جانوری کمیاب کشور است.
در میان نقوش اجرا شــده بر دروازه منازل، تصاویری از حیوانات و 
پرندگان نادر ازجمله کل، بز و جغد ماهی‌خوار به چشم می‌خورد. 
روستای پامنار یکی از معدود مناطق جهان است که جغد ماهی‌خوار 
در آن زیست می‌کند و این نقش‌ها، نمادی از تعهد اهالی روستا به 

حفظ این میراث طبیعی گرانبهاست.
حمید نورآبادی، هنرمند بین‌المللی اهل دزفول و طراح این نقوش 
به همشهری می‌گوید: »ایده تبدیل روستا به یک موزه طبیعی کاملا 
شخصی و برآمده از نگاه هنری بود و با هدف ایجاد فضایی عمومی 
و بدون نیاز به ساختارهای مرسوم گالری‌‌داری شکل گرفت. پس از 
گفت‌و‌گو با برخی فعالان محلی حوزه گردشگری، تصمیم گرفتم با 
اجرای نقاشی روی صخره‌ها و فضاهای طبیعی، روستا را به یک موزه 
روباز تبدیل کنم؛ جایی که مردم بدون پرداخت هزینه بتوانند از هنر 

در دل طبیعت بهره‌‌مند شوند.« 
این هنرمند که 5سال است در روستای پامنار مشغول به‌کار شده، 
می‌افزاید: »در سال‌های ابتدایی، همه ملزومات ازجمله رنگ را خودم 
تهیه می‌کردم، اما در ادامه با حمایت دهیار روستا، بخشی از هزینه‌ها 
تامین شد.« نورآبادی که از پیشگامان هنر محیطی در ایران به‌ شمار 
می‌رود عنوان می‌کند: »در ادامه، ســاخت مجســمه و المان‌های 

حجاری ‌شده روی صخره‌ها در دستور کار است.« 
این هنرمند تأکید می‌کند: »پروژه‌هــای هنری می‌تواند به‌عنوان 

مکمل ظرفیت‌های گردشگری روستا نقش‌آفرینی کند.« 
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صفحه‌آرا: بهروز قلی‌پور

 ‌ مقاومت
‌با رنگ و قلم‌مو

اعضای یک گروه جهادی داوطلبانه هنر خود را خرج دیوارنویسی
 و نقاشی دیواری در خیابان‌های مشهد می‌کنند

 راحله عبدالحسینی | روزنامه‌نگار | ‌‌‌یکی از حاذق‌ترین نقاشان دیواری مشهد که 

رسالتش را زیباسازی شهر می‌داند، با شروع جنگ تحمیلی سوم دست به‌کار شد و گزارش
با 5نفر از بچه‌های خوش‌ذوق و هنرمند، گروه جهادی دیوارنویسی را راه انداخت. 
احمد منصوب و گروهش در این مدت شعارهای بســیاری روی دیوارهای شهر مشهد که به قول 

خودشان مهم‌ترین رسانه است، خوشنویسی کرده‌اند.

چهره شهر رسانه است
هر یک از اعضای گروه روزها مشغول کسب‌وکار 
خود است. نزدیک‌ قرار شبانه مردم که می‌شود، 
با چند ســطل رنگ و قلم‌مو‌هایــی که با هزینه 
شــخصی خود تهیــه کرده‌اند راهــی یکی از 
خیابان‌های مشهد می‌شــوند و دیوارنویسی را 

آغاز می‌کنند.
احمد منصوب که حساب تعداد دیوارنویسی‌های 
این مدت از دستش خارج شده، در مورد انتخاب 
شعارها برای دیوارنویسی به همشهری می‌گوید: 
»حرف‌هایی را که از دل و زبان مردم در تجمعات 
شــبانه بیرون می‌آید روی دیوار می‌نویســیم. 
همین‌ها اصیل‌ترین شعارها در حفظ و حراست 

کشور هستند. چهره شهر رسانه‌ای شده 
که باورها، فریاد‌ها و اراده‌ مردم را 

نشان می‌دهد.« 

تا پای جان، فدای ایران
احمد منصوب دیوارنویسی شــعار »تا پای جان، 
فدای ایــران« را بیشــتر از همه دوســت دارد و 
می‌گوید: »نوشتن ایران روی دیوارهای شهرم برای 

من بزرگ‌ترین افتخار است. 
شعار »ایران ما ایران حسین)ع( است« را هم خیلی 
دوست دارم. »تا آخر ایستاده‌ایم« را هم همینطور. 
اصلا مگر می‌شــود حرفی از دل هموطنان باشد و 
به دل ما ننشــیند؟« منصــوب می‌گوید که برخی 
شــعارها را برای افرادی انتخــاب می‌کند که هنوز 
دودل هستند. او ادامه می‌دهد: »روی یکی از دیوارها 
نوشتیم کدام سمت تاریخی‌؟ کنار دختران نجیب 
میناب یا ســربازان پلید آمریکایی؟ و نقاشی زمینه 
هم کیف‌های آغشــته به خون دانش‌‌آموزان میناب 
بود. این نوشــته‌ها تلنگری خواهد بود برای افرادی 
که هنوز صف خود را از دشمن جدا نکرده‌اند. رسالت 
دیوارنویسی هم همین اســت که واقعیت جنگ را 

نشان بدهد و ماندگار کند.«
فعالیت این گروه جهادی دیوارنویســی با اســپری 

نیست و خطاطی و نقاشی دیواری‌ انجام 
می‌دهند:»گاهی کار ما تا نیمه‌های 

شب طول می‌کشد.«

ایران حسین)ع( پیروز است
احمد منصوب 54ساله اســت و علاقه به هنر 
دیوارنویسی از روزهای نوجوانی که دیوارنویسی 
زمان دفاع‌مقدس را می‌دید در او شکل گرفت. 
می‌گوید: »ســنم به جبهه رفتن قــد نمی‌داد 
اما به خوبی یادم هســت که دیوارنویســی در 
دهه 60تــا چه انــدازه مهم و تأثیرگــذار بود. 
 همین باعث شد دنبال رشته گرافیک و نقاشی 
بروم و در حوزه نقاشــی دیواری فعالیت کنم. 
حالا هم با افتخار می‌گویم که دیوارنویس جنگ 

هستم.«
منصوب درباره خاطرات شیرینی که این شب‌ها 
برایش رقم خــورده نیز می‌گویــد: »افرادی از 
ما خواستند به کوچه‌شــان برویم یا دیواری در 
محله‌شــان معرفی کردند و پیشــنهاد نوشتن 
»ایران حســین)ع( تا ابد پیروز است« را دادند 
و ما هم درخواست‌شان را اجابت کردیم. گاهی 
هم که کار تا نیمه‌های شــب طول می‌کشــد 
همسایه‌ها برای ما چای و میوه می‌آورند و هیچ 
همدلی‌ای زیباتر از این نیســت. مــردم ایران 

صلح و آزادی را برای تمام جهان 
می‌خواهند.« 

 مستند 
»دیوارنویس‌جنگ«

مستند کوتاه 
»دیوارنویس جنگ« 
روایتی از هنرمندان 
انقلابی است که با 

نقش زدن شعار‌های 
مقاومت بر دیوارهای 

شهر، سیمای 
شهر را به رسانه‌ای 
زنده برای نمایش 
باورها و اراده ایران 

اسلامی در پی تهاجم 
نظامی آمریکایی- 
صهیونیستی تبدیل 
می‌کنند. این مستند 

در روزهای پایانی 
فروردین از شبکه دوم 
صداوسیمای جمهوری 

پخش شد.‌

محمود مولایی؛ روزنامه‌نگار

فیلم گزارش 

را با اسکن این 

کیوآرکد ببینید.
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انتظامی

سرقت مسلحانه از طلافروشی اندرزگو 
سارق مسلحی که در پوشش مشتری وارد یک طلافروشی در 
بلوار اندرزگو شــده بود، پس از تهدید صاحب مغازه با اسلحه، 
مقادیر زیادی طلا سرقت کرد و گریخت. به گزارش همشهری، 
حوالی ســاعت ۱۱:۳۰ صبح روز گذشــته، فــردی وارد یک 
طلافروشی در بلوار اندرزگو شد. متهم ابتدا از طلافروش خواست 
تا چندین سرویس طلا را به وی نشان دهد. فروشنده هم چند 
سینی طلا را روی پیشخوان قرار داد. در این لحظه، سارق ناگهان 
یک قبضه کلت کمری از زیر لبــاس خود خارج کرد و با تهدید 
طلافروش، اقدام به جمع‌آوری طلاهای داخل ســینی‌ها کرد. 
وی بلافاصله پس از سرقت، از مغازه خارج شد و با یک خودروی 
سراتو که در نزدیکی محل پارک شــده بود، به‌سرعت متواری 
شد. با اعلام وقوع این سرقت مســلحانه، کارآگاهان اداره یکم 
پلیس آگاهی پایتخت بلافاصله در محل حاضر شدند. مأموران با 
بازبینی تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام تحقیقات میدانی، 
عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی هویت سارق شروع کردند.

جنایت در ارومیه، دستگیری در تهران
پسری جوان که در شهرســتان ارومیه مرتکب جنایت شده و 
به پایتخت گریخته بود، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. 
به گزارش همشــهری، چند روز قبل، یک درگیری به‌خاطر 
کل‌کل ‌کردن و کری‌خوانی میان 2 گروه در یکی از محله‌های 
شهرستان ارومیه رخ داد که در جریان این دعوا، پسری جوان 
هدف ضربه چاقو قرار گرفت و جان باخت. مأموران پلیس با آغاز 

تحقیقات میدانی و بررســی‌های محلی، 
هویت متهم اصلی را شناسایی کردند. در 
ادامه مشخص شد متهم ۳۰ساله پس از 
وقوع حادثه از ارومیه گریخته و در تهران 

مخفی شده است. مأموران با انجام اقدامات 
اطلاعاتی مخفیگاه او را در خانه مادربزرگش 
شناســایی و دیروز در عملیاتی غافلگیرانه 
دســتگیر کردند. متهم در بازجویی‌های 
اولیه مدعی شد در جریان درگیری و از ترس 
حمله چند نفر، با چاقــو ضربه‌ای به مقتول 
زده و قصد کشتن او را نداشته است. پرونده 
برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی ارومیه 

ارسال شده است.

سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران در گفت‌وگوی اختصاصی با همشهری مطرح کرد

نبرد با سارقان  زیر سایه جنگنبرد با سارقان  زیر سایه جنگ

مرگ دلخراش کودکی در بندرلنگه
بازی 2 پسر خردسال در ســاحل بندرلنگه پایان خوشی نداشــت و با جان‌باختن یکی از آنها پایان یافت. این 
حادثه عصر شنبه، وقتی 2 کودک مشغول بازی در ساحل بودند اتفاق افتاد و با ورود آنها به دریا یکی که 2ونیم 

سال داشت غرق شد و دومین پسر که 5سال دارد با انتقال به بیمارستان از مرگ نجات یافت.

2هسته موساد زیر ضربه وزارت اطلاعات
ســربازان گمنام امام زمان)عج( در وزارت اطلاعات عوامل 2 هسته عملیاتی وابســته به موساد و یک مزدور 
که قصد انتقال اطلاعات یکی از مراکز نظامی به خارج از کشور را داشت در6 استان بازداشت کردند. در این 

عملیات یکی از تروریست‌ها که با مأموران درگیر شده بود هدف قرار گرفت و به هلاکت رسید.
داخلی

رویداد

صفحه‌آرا: علی حسنی

کار در دل بحران
ســردار ولیپور گودرزی با اشــاره به شرایط دشوار 
روزهای جنگ می‌گوید: دشــمن به 5پایگاه پلیس 
آگاهی تهران حمله کرد و بخشی از این مراکز تخریب 
شد، اما حتی یک روز هم کار مردم روی زمین نماند. 
ما همان‌جا و در کنار خرابه‌ها مقرهای موقت ایجاد 
کردیــم و همکارانم در همان شــرایط به پرونده‌ها 
رسیدگی می‌کردند. به‌گفته او، برای اینکه کار مردم 
متوقف نشود، مقابل این مقرها میز خدمت برپا شد تا 
مراجعه‌کنندگان بتوانند شکایت‌ها و درخواست‌های 

خود را مطرح کنند.

گشت‌های نامحسوس برای جلوگیری از سرقت
رئیس پلیس آگاهــی تهران در ادامــه به اقدامات 
پیشگیرانه اشاره می‌کند و می‌گوید: در حوزه سرقت، 
گشــت‌های ویژه و نامحســوس را فعال کردیم تا 
اجازه ندهیم سارقان فرصت‌طلب از شرایط جنگ 

سوءاستفاده کنند.
او توضیح می‌دهد: هرجا موشکی اصابت می‌کرد یا 
حادثه‌ای رخ می‌داد، تیم‌های پلیس آگاهی به محل 
اعزام می‌شــدند. مأموران علاوه بر بررسی موضوع، 
مراقب اموال مردم بودند تا کسی نتواند از این شرایط 
سوءاستفاده کند. در برخی از این مناطق نیز تعدادی 

از سارقان شناسایی و دستگیر شدند.
او می‌افزاید: در حوزه سرقت منزل نیز با اینکه آمار 
نسبت به قبل کاهش یافته بود، برای هر پرونده تیم 
عملیاتی اعزام می‌شــد و پرونده‌ها با همان جدیت 
گذشته بررسی می‌شد. در این مدت حدود 5مورد 
سرقت منزل ثبت شد که همه آنها مورد رسیدگی 

قرار گرفت.

کاهش سرقت خودرو در شرایط جنگی
موضوع بعدی برخورد با سارقان خودرو در پایتخت 
بود. وقتی کشــور دچار بحران شــده بود، برخی از 
تبهکاران به گمان اینکه پلیس حواسش نیست، نقشه 
سرقت خودروها را می‌کشیدند، غافل از اینکه پلیس 
یک قدم از تبهکاران جلوتر اســت. به‌گفته رئیس 
پلیس آگاهی تهران، در حوزه ســرقت خودرو نیز 
اقدامات پلیس ادامه داشت و حتی در برخی موارد 
شاهد کاهش سرقت بودیم. او می‌گوید: با اینکه در 

مقاطعی برخی سیستم‌ها قطع شده بود، رسیدگی 
به پرونده‌ها متوقف نشد. شــکایت‌ها بررسی شد و 

بسیاری از سارقان شناسایی و دستگیر شدند.
ســردار ولیپور گودرزی ادامه می‌دهد: با هماهنگی 
دستگاه قضایی که گاهی حتی به‌صورت تلفنی انجام 
می‌شد، خودروهای مسروقه شناسایی و کشف شدند 
و با همکاری خوب قضایی، خودروها از سارقان کشف 

و به مالکانشان تحویل داده شد.

قاتلان در سایه جنگ پنهان نماندند
ماموران پلیس آگاهی تهران رســیدگی به جنایات 
و قتل‌هــا را زیر ســایه جنگ در دســتورکار خود 
قرار می‌دادند. رئیس پلیس آگاهــی تهران درباره 
پرونده‌های جنایی می‌گوید: در اداره جنایی اجازه 
ندادیم حتی یک پرونده قتل نیمه‌کاره باقی بماند. 

با شــرایط خاص جنگی، تیم‌های تخصصی ما کار 
خود را ادامه دادند.

او می‌افزاید: تمام قتل‌هایی که در این مدت رخ داد، 
با جدیت پیگیری شــد و در اکثر پرونده‌ها قاتلان 
شناسایی و دستگیر شدند. حتی برخی از این افراد 
تصور نمی‌کردند در شرایطی که کشور درگیر جنگ 

است، شناسایی و بازداشت شوند.

برخورد با کلاهبرداران
کلاهبرداری یکی دیگــر از جرائم در حوزه فعالیت 
پلیس آگاهی است. سردار ولیپورگودرزی می‌گوید: 
در این ایام علاوه بر ســارقان و مجرمان خشــن با 
پرونده‌های کلاهبرداری نیــز مواجه بودیم. برخی 
افراد تصور می‌کردند در شــرایط بحرانی می‌توانند 

با سوءاستفاده از مردم اقدام به کلاهبرداری کنند.
او می‌گوید: مأموران پلیس آگاهی در این حوزه نیز 
فعال بودند و بسیاری از این افراد شناسایی و دستگیر 
شــدند. در تعدادی از پرونده‌ها نیز بخشی از اموال 

کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

ایجاد حاشیه امن برای شهروندان
به‌گفته رئیــس پلیس آگاهی تهــران، در روزهای 
جنگ تلاش شد تا حاشــیه امن برای مردم ایجاد 
شود. او توضیح می‌دهد: در برخی ساختمان‌ها تعداد 
زیادی از ساکنان به سفر رفته بودند و ساختمان‌ها 
خلوت شده بود. در چنین شرایطی مأموران پلیس 
به این مناطق سرکشی می‌کردند و حتی در برخی 
موارد زنگ واحدها را می‌زدند و اعلام می‌کردند که 
پلیس در محل حضور دارد و اگر مشکلی وجود دارد 

رسیدگی می‌شود. او می‌گوید: هدف ما این بود که 
مردم احساس کنند حتی در شرایط جنگ نیز تنها 

نیستند و پلیس در کنار آنها حضور دارد.

حضور پررنگ پلیس ۱۱۰
پلیس110 نیز در ایام جنگ تعطیل نشد و به فعالیت 
خود به‌صورت شــبانه‌روزی ادامه داد. رئیس پلیس 
آگاهی تهران با اشــاره به نقــش مرکز فوریت‌های 
پلیسی می‌گوید: در این روزها پلیس۱۱۰ به هر شکل 
ممکن فعال بود. ما تلاش کردیم صدای مردم باشیم 
و اجازه ندهیم درخواست‌ها و مشکلات آنها بی‌پاسخ 
بماند. او ادامه می‌دهد: هر تماس مردمی که برقرار 
می‌شد، پیگیری می‌کردیم و اگر لازم بود تیم‌های 
عملیاتی به محل اعزام می‌شدند. شخصا نیز بسیاری 
از پرونده‌ها و مأموریت‌ها را پیگیری می‌کردم تا کار 

مردم بدون وقفه انجام شود.

مردم در کنار پلیس
رئیس پلیــس آگاهی تهران در پایــان به همراهی 
مردم در آن روزهای سخت اشاره می‌کند و می‌گوید: 
در شــب‌ها و روزهای پرتنش جنگ که مأموران ما 
به‌صورت ۲۴ساعته در حال گشــتزنی بودند و در 
مناطق خلوت یا محل‌های اصابت موشــک مستقر 

می‌شدند، مردم نیز کنار پلیس بودند.
او می‌گوید: بسیاری از شهروندان برای همکاران ما 
که در این مناطق مستقر بودند، هیزم جمع و آتش 
روشن می‌کردند؛ چون هوا سرد بود. حتی برای آنها 
غذا و چای می‌آوردند تــا از زحمات پلیس قدردانی 
کنند. این همراهی مردم برای ما بســیار ارزشمند 
بود و باعث می‌شــد همکارانم با انگیزه بیشتری به 

خدمت ادامه دهند.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| 

با آغاز جنگ تحمیلی سوم گفت‌وگو
و بمبــاران برخــی نقاط 
پایتخت مأموران پلیس آگاهی تهران حتی 
یک لحظه میدان خدمت را ترک نکردند. 
برخی پایگاه‌های پلیس آگاهی تهران هدف 
حمله قرار گرفت و بسیاری از زیرساخت‌ها 
با اختلال روبه‌رو شــد، اما رسیدگی به 
پرونده‌ها، پیگیری جرائــم و حفاظت از 
اموال مردم متوقف نشد. مأموران آگاهی 
در همان شرایط سخت در کنار خرابه‌های 
پایگاه‌ها و زیر سایه تهدیدها به‌کار خود 
ادامه دادند و تلاش کردند امنیت شهر و 
آرامش شهروندان حفظ شود. حالا سردار 
علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ در گفت‌وگو با همشهری از 
فعالیت‌ها و عملیات پلیــس آگاهی در 

روزهای جنگ می‌گوید.

حضور در صحنه جرم، زیر بمباران
به‌گفته رئیس پلیــس آگاهی تهــران، اکیپ‌های 
بررسی صحنه جرم نیز در تمام این مدت فعال بودند. 
او می‌گوید: هرجا جرمی اعلام می‌شد، همکاران ما 
حتی در سخت‌ترین شرایط و زیر بمباران در محل 
حاضر می‌شدند. درواقع جانشــان را کف دستشان 
می‌گرفتند و به فعالیت خود ادامه می‌دادند تا امنیت 
شهروندان به مخاطره نیفتد. او می‌گوید: علاوه‌براین 
گشت‌های هدفمند پلیس آگاهی در سطح شهر فعال 
بود و مأموران به پارکینگ‌ها، مناطق خلوت و نقاط 
جرم‌خیز سرکشــی می‌کردند تا مجرمان نتوانند از 

شرایط سوءاستفاده کنند.

فعالیت بی‌وقفه در تشخیص هویت
یکی از اداره‌های پلیس آگاهی تهران اداره تشخیص هویت است که در روزهای جنگ پرکار‌تر 

از همیشه بود.
ولیپور گودرزی در ادامه به تلاش نیروهای تشخیص هویت اشاره می‌کند و می‌گوید: همکاران 
ما در بخش انگشت‌نگاری و تشخیص هویت لحظه‌ای کار را متوقف نکردند. در بهشت زهرا)س( 
عملیات احراز هویت پیکر شهدای جنگ با تجهیزات تخصصی انجام می‌شد تا پس از شناسایی، 

پیکر شهدای عزیزمان تحویل خانواده‌هایشان شود.

روایت


